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 چكيده
هاي مربوط به سرگذشت پيامبران بهه اد    هاي قرآن به ويژه داستان چهارم و آغاز ورود اسلام به ايران، اشاره به داستان از قرن

فارسي راه يافت و پس از دو قرن فراز و فرود، در قرن ششم هجري و با فراهم شدن شرايط لازم بهه قطههه اوخ دهود رسهيد      
سهيرالعباد  »و مثنهوي  « حديطه الحطيطهه »يز به شمار مي رود  او با ديوان و منظومة قرن ششم، قرن ظهور سنايي و شعر عرفاقي ق

به عنوان بنياقگذار و آغازگر شعر عرفاقي در زبان فارسي شنادته شده كه اين قوع شعر بعدها توسط شاعراقي چهون  « الي المعاد
ي به مخاطبان دهود كهه اغلهو تهودد مهردم بودقهد       عهار و مولوي به كمال و پختگي رسيد  سنايي به منظور تعليم معاقي عرفاق

هها و   تدابيري براي ساده كردن آن به كار گرفت كه از آن جمله است ساده كردن وزن شعر و رواقهي زبهان، وارد كهردن تمثيه     
تان ههاي تمثيلهي و پنهدآموز و اسهت اده از داسه      هاي كوچه و بازار در شعر و به كارگيري داستان هاي مردمي و شخصيت داستان

كوشهد ايهن قهوع از     پيامبران  اين مطاله ضمن مروري به اجمال بر پيشينة به كارگيري تلميحها  اسهلامي در اد  فارسهي، مهي    
 ايهن  ويژه اشاره به داستان پيامبران را در منظومة حديطه سنايي مورد بررسهي قهرار داده، قشهان دههد كهه شهاعر در       تلميحا  به

گيري در قالو كهدام   پيامبران، براي تبيين چه م اهيمي و با چه هدفي بهره گرفته و اين بهرهاز سرگذشت كدام يك از  منظومه،
 يك از شگردهاي بلاغي قمود يافته است؟

  
 

 تلميح، داستان پيامبران، حديطه الحطيطه، سنايي غزقوي، تصوير بلاغي  :واژگان کليدي

 
 مقدمه  

 ورود آغهاز  از رود كهه  مهي  شهمار  بهه  «تلميح» اقواع از يکي قيز پيامبران زقدگي داستان به در كتو بلاغت قديم، اشاره
 ههاي  سرچشمه از يکي و يافته رواخ فارسي اد  در چهارم، قرن از يعني ايران، به اسلامي فرهنگ آن، تبع به و اسلام
 چهرا  شهد   مهي  محدود ايراقي اساطير و فرهنگ به اشارا ، آن، از پيش تا  است رفته مي شمار به آفريني مضمون و الهام
 در اسلامي فرهنگ هم هنوز و بودقد ايراقي اغلو شدقد، مي محسو  ادبا ممدوح كه ايران حاكمان دوران، اين در كه

 حاكمهان  حاكميهت  بهه  توجهه  بها  ايهران،  به اسلامي فرهنگ ورود آغازين هاي دوره در  بود قشده جايگير چندان ايران
 بها  همزمهان   بهود  برقهرار  قسهبي  تعادل شد، مي كارگرفته به ادبيا  در كه اسلامي روايا  و ايراقي اساطير ميان ايراقي،
 و فرهنهگ  شهمردن  دهوار  جريهان  پهنجم،  قرن اوادر در ايران بر( غزقويان)ها ايراقي غير غلبه و اسلامي فرهنگ روقق
 از و يافتنهد  غلبهه  ايران بر ايراقي غير حکومتي عنوان به سلجوقيان سويي از كه ششم قرن در  شد آغاز ايراقي اساطير
 سهنايي قيهز   «حديطه الحطيطه  »شد غالو ايراقي اساطير بر اسلامي روايا  يافت، رواخ ديني علوم تحصي  ديگر سوي
باشد ما در ايهن   بوده دور به جريان اين از تواقسته قمي است، درآمده قگارش به ششم قرن در كه عرفاقي اثري عنوان به

 هاي زير هستيم: گويي به پرسش پاسخمطاله در صدد 
رود عبار  است از: اشاره به آيه، حديث، يا داسهتاقي مشههور،    هاي بديع معنوي به شمار مي كه يکي از آرايه« تلميح»

در ضمن كلام  اين آرايه دو ژرف سادت تشبهي و تناسو دارد  زيرا اولا ايجاد رابهة تشبيهي بين مهلو و داسهتاقي  
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گهردد و از   كاربرد تلميح از يك سو موجو دلق معاقي تازه مهي  1ن اجزاي داستان، تناسو وجود دارد است و ثاقيا بي
كند  تلميح بها   تر سادتن تصاوير شعري اي ا مي اقگيز كردن و همچنين غني سوي ديگر قطش مهم و موثري را در ديال

ههاي بيهان در شهعر را     ز فهراوان، دلالهت  قظر، با وجهود ايجها   تداعي مهلو و ماجراي ديگر، در راستاي موضوع مورد
گيري از اين  افزايد و همچنين بهره كند و بر لهف و عمق آن مي بخشد، تاثير شعر را در دواقنده بيشتر مي گسترش مي
 دهندد دامنة وسيع معلوما  و غناي فرهنگي شاعر است  آرايه، قشان

 يك از ابعاد زقدگي ايشان را مد قظر قرار داده است؟ مه سنايي به سرگذشت كدام يك از پيامبران اشاره كرده و كدا
 ه سنايي از سرگذشت پيامبران بيشتر براي تبيين چه م اهيم و مضاميني بهره گرفته است؟

 ه هدف او از به كارگيري اين تلميحا  چه بوده است؟
 ه اين تلميحا  و اشارا  بيشتر در قالو كدام يك از شگردهاي بلاغي قمود يافته است؟

سنايي تصحيح محمهد تطهي مهدرض رضهوي، بهه عنهوان مادهذ اصهلي ايهن          « حديطه الحطيطه»بدين منظور با بررسي 
پژوهش، ابتدا بيت يا ابياتي را كه به زقدگي اقبيا اشاره داشته، استخراخ كرده، سپس با طبطه بندي آقها بهر اسهاض قهام    

سازي و تصويرپردازي مهورد بررسهي    آفريني، تركيو مضمونهر يك از اقبيا، كوشيده ايم پر بسامدترين آقها را از قظر 
 قرار دهيم 

 
 کارکرد داستان پيامبران در حديقه الحقيقه سنايي .6

 ههاي  كهاركرد  از اسهت،  شده معمول فارسي اد  در ايران، به اسلامي فرهنگ ورود آغاز از كه اقبيا داستان كارگيري به
 اقنهاعي،  ت سهيري،  قمهايي،  بهزر   توصهي ي،  كهاركرد  بهه  تهوان  مي جمله آن از است  بردوردار ادبي متون در متنوعي
قمايي، و اقناعي آقهها   كردكه سنايي در اين اثر به تناو  از كاركردهاي توصي ي، بزر  اشاره استنادي و بخشي، آگاهي

دسهتماية دلهق    را آقهها  زقهدگي  وقهايع  و كهرده  يهاد  پيهامبر  63 از سرگذشت بار 613اثر، اين در وي بهره برده است 
 سهنايي  عميهق  تام  و آشنايي از قاشي چيز هر از بيش اشارا  اين كارگيري به وسعت  است داده قرار مضامين متنوع

 در پيامبراقي كه بها بسهامد بهالا    داستان مجزا به طور به ادامه در  است آن، و داستان اقبيا ت اسير و كريم قرآن آيا  در
 :ايم پردادتهاست،  حديطه به كار رفته

 آدم 6-2
 وي سرگذشهت  گوقهاگون  ههاي  جنبهه  از و زده گريهز  آدم)ع( حضر  داستان به بار36 حدود حديطة دود در سنايي،
 مهاجراي  بهه  بيشهتر  آدم، داستان از وي مجموع، در  است برده بهره دود موردقظر م هوم و مضمون تبيين و اقتطال براي
 جههت  در آقها از و پردادته دداوقد درگاه به توبه و بهشت از آقها ادراخ ، شيهان، توسط همسرش و او شدن فري ته
 :است جمله آن از است  گرفته بهره پيامبري مطام و دلطت در آدم بر او فضيلت و( ص) پيامبر مطام برتري تبيين
گناه و توبهه  سالك و محو دوست را به سوي او راه قمايد، ضمن اشاره به داستان حضر  آدم و  دواهد مي كه آقجا

 كند: او، راه توبة واقعي و راز پذيرش توبه از سوي دوست را براي او بازگو مي
 جههوي اقههدر زن همههي پههايي و دسههت

 
 مگهوي  جهوي  ز رسهي  دريها  بهه  چون 

 هنهههوز تهههو قالهههت يازيسهههت دسهههت 
 

 هنهههوز تهههو حالهههت داميسهههت پهههاي 
 يکهههدم ديهههن و داد دريهههاي بهههه شهههو 

 
 آدم و گنههههدم چههههو برهنههههه تههههن 

 قبهههول جملهههه تهههو توبهههه كنهههد تههها 
 

 فضههول گههرد بههه دگههر قگههردي تهها 
 (111/3-5) 

كند، بار ديگر از داسهتان حضهر  آدم و    گويد و سالك را به ترك آن ترغيو مي و آقجا كه در قکوهش دقيا سخن مي
 كند: توبة او به درگاه دداوقد ياد مي

                                                           
1

 113، 1636شميسا:. 
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 جههان و دل و تههن بههر تههو آدم چههو پههس
 

 دههههوان علههههيکم حرمّههههت آيههههة 
 (7/633) 

هاي اضافي قمود يافته است كه آن قيز به قوعي داسهتان آدم   گاهي در اين منظومه اشاره به داستان آدم در قالو تركيو
(، دهاك  195كنهد  از آن جملهه اسهت:فرد آدم)    و ماجراهايي را كه از سر گذراقده است را براي مخاطو تهداعي مهي  

 ( 313(، تخم و قس  آدم)673(، آدم قورسيده)119(، آدم سوز)311(، آدم دويش)193آدم)
و « تشهبيه »سنايي به منظور اقتطال م اهيم و مضامين مورد قظر دود به مخاطو، اغلو با است اده از شگردهاي بلاغهي  

كند تا بدين ترتيو مخاطهو را در   اي تصويري برقرار مي ، ميان سرگذشت آدم و م هوم موردقظر، رابهه«تشبيه تمثي »
دواهد مخاطو را از آز بر حذر دارد، با ايجاد رابههة تشهبيهي، از    به عنوان مثال آقجا كه ميدريافت م هوم ياري كند  

كند كه برهنگي و راقده شدن از بهشت را در پهي   گناه آدم و دوردن از گندم به عنوان مصداد حرص ورزيدن ياد مي
 داشت:

 عهههههالم دريهههههن گنهههههدمي پهههههي از
 

 آدم چههههون برهنههههه باشههههي چنههههد 
 مهههدار رقجهههه روح تهههو گنهههدم بههههر 

 
 دهههوار شهههد گنهههدمي بههههر از كهههادم 

 (13-16/366) 
، و به استناد داستان فري ته شهدن آدم و حهوا   «تشبيه تمثي »در جايي ديگر در تشريح معناي دو  و زشت، در قالو 

توسط مار و طاووض، مو و روي آراسته را همچون مار و طاووض، داقسته است كه با عافيت و دل كه همچون آدم و 
 اقد  ا هستند، دشمني آغاز كردهحو

 آراسههت مههوي و روي طههاووض و مههار
 

 حواسهههت دل و اسهههت آدم عافيهههت 
 بهههههم كامدقههههد طههههاووض و مههههار 

 
 بهههادم ههههم و بدقهههد بحهههوا ههههم 

 (13/655-1/653) 
 
 ابراهيم و خليل 2-2

بودن او در مطاب  امر هاي گوقاگون سرگذشت ابراهيم)ع(، همچون عبوديت و تسليم  بار از جنبه 17سنايي در حديطه 
ددا و قرباقي كردن فرزقد، مطام دلت او، جور قمرود در حق ابراهيم، پرسهتش مهاه و دورشهيد و سهتارگان، گلشهن      
شدن آتش بر او و زقده كردن پرقدگان به امر دداوقد ياد كرده و از آقها براي اقتطال و توضيح مضهاميني چهون مهدح    

  ددا، مدح اصحا  ديوان و اربا  قلم، در ترغيهو بهه مجاههده، برتهري     حضر  علي )ع( در تسليم بودن در مطاب
 پيامبر)ص( بر ابراهيم )ع( و در تبيين رهايي جستن جان از بدن بهره گرفته است:

وي در جايي از حديطه با اشاره به ماجراي ابراهيم )ع( و چهار مرغ او، راز رههايي جسهتن جهان از بهدن را اينگوقهه      
 گشايد: مي

 بههههدن طبههههع چههههار نههههدمرغ چههههار
 
 

 گهههردن بهههزن را جملهههه ديهههن بههههر 
 همهههه بهههال و پهههر آميهههز ههههم بهههر 

 
 همههه حههال و بکههار كههن قگههه پههس 

 برقهههه ديهههن كهههوه چهههار سهههر بهههر 
 

 برجهههه بجهههد را جملهههه دهههوان بهههاز 
 دليهه  و صههدد و عطهه  و ايمههان بههه پههس 

 
 دليهه  چههو را چهههار هههر كههن زقههده 

 دهههويش معهههدن بسهههوي قپهههرد جهههان 
 
 

 دهههويش تهههن از پيهههاده قگهههردي تههها 
 (6-7/733) 

دواهد به عيو  دود بينا شود و در صهدد   دواقد در قدم قخست از او مي و در آقجا كه مخاطو را به مجاهده فرا مي
اقد كه از جملة آقها ابراهيم دلي  اسهت كهه    كند كه در اين راه گام قهاده رفع آن برآيد و در اين راستا از كساقي ياد مي

 اه و ستاره و دورشيد، به رستگاري دست يافت:با بيزاري جستن از م
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 زه گهههردد سسهههت كهههه بايهههد گهههر 
 

 ده گههههههازر بههههههه پوسههههههتين اولا 
 دنهههدد عمههه  بهههرين غافههه  گرچهههه 

 
 
 

 بنپسهههندد ايهههن جهههز عاقههه  ليهههك 
 شهههاه در تههها كهههه كهههن بهههاز پوسهههتين 

 
 راه اقهههدر اسهههت بسهههي در پوسهههتين 

 دههور و مههه و سههتاره از دليهه  چههون 
 

 دههور غههم بههي دريههد ههها پوسههتين 
 شهههد روشهههن روز همچهههو او شهههو 

 
 شهههد گلشهههن تهههازه قمهههرود قهههار 

 (11-13/79) 
هايي قيز در حديطه وجود دارد كه در قهايت ايجاز، تداعي كنندد سرگذشت ابراهيم دلي  اسهت:   افزون بر اين، تركيو

 (79(، قار قمرود )331(، جور قمرود )331(، حال ابراهيم )133باغ ابراهيم)
گردد  آقجا كهه   مي« اغراد»و « تشبيه تمثي »، «تشبيه»سنايي از داستان ابراهيم )ع(، بيشتر حول محور هاي  تصويرسازي

دواهد مطام عبوديت و تسليم حضر  علي )ع( را قشان دهد او را به ابراهيم )ع( تشبيه كرده كه ههم پهدر و ههم     مي
 است: پسر را در راه عبوديت دود فدا كرده

 متسههههههلي ره از كههههههرده فههههههدا آن
 

 ابههراهيم چههو پسههر هههم پههدر هههم 
 (6/335) 

اينگوقه « اغراد»دواهد برتري پيامبر )ص( را بر ديگر پيامبران تبيين قمايد، با است اده از شگرد تصويري  و آقجا كه مي
 كند: از ابراهيم ياد مي

 ميکائيهههه  قهههههاده سههههر بههههر تههههاخ
 
 

 دليههه  قههههاده كتهههف بهههر غاشهههيه 
 (3/313  ) 

، ماجراي كشتن و زقده شدن پرقدگان توسط ابراهيم «تشبيه تمثي »جان از بدن با است اده از و در فص  رهايي جستن 
 (7/733-6را تصوير مي كند كه پيش از اين به آن اشاره شد )
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بار از داستان موساي كليم ياد شده است  سنايي در ايهن يهادكرد، از مضهاميني چهون عصهاي       35در حديطه الحطيطه، 
موسي، سخن گ تن موسي با ددا، شباقي موسي براي شعيو پيامبر، دضر و موسي، هارون و موسي و شکافتن قيه ،  

 براي تبيين م اهيم مورد قظر دود سود جسته است  به عنوان مثال آقجا كه مخاطو را به مجاهده برمي اقگيزد:
 پههههرورد غههههم كههههريم كلههههيم چههههون

 
 

 درد و غههم  بهها  قهههاد مههدين  بههه رخ 
 مههههههههزدوري روي ز را پوسههههههههتين 

 
 رقجههههههوري قههههههاد  از بركشهههههيد  

 شههههعيو چههههاكري سههههال ده كههههرده 
 

 غيهههو در دلهههش بهههر گشهههادقد تههها 
 شهههد بينههها چشهههم همچهههو او دسهههت 

 
 شهههد سهههينا فهههرد تهههاخ او پهههاي 

 (17-31/79) 
 دواقد: آقجا كه او را به ترك دقيا و رياضت ق س فرا مي در يا و

   وار موسهههي دسهههت بهههه دهههواهي قهههور
 
 

 بههرآر دههويش جيههو گههرد در دسههت 
 شههههعيو پههههيش قرفتههههه مههههدين راه 

 
 غيههو پههردد گههرد بههه گههردي چنههد 

   رمههههه شههههبان سههههاعتي بههههده قهههها 
 

 همههه روي بههه عصهها بههرآري چههون 
 (3-11/673) 

 به داستان شباقي موسي براي شعيو پيامبر و رياضت كشيدن او اشاره مي كند 
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قيز ابزاري را براي بيان قاكام  بودن عط  ( ارقي)دداوقد  با موسي گ تن گويد، سخن در آقجا كه از مجاهده سخن مي
 دهد: در شنادت دداوقد در ادتيار سنايي قرار مي

 ديهههههدار پهههههي از آلهههههوده عطههههه 
 
 

 وار موسهههي  گشهههته  گهههوي  ارقهههي  
 (11/31) 

گويهان   بود، ارقهي قيز موسي را كه به مطام همصحبتي با ددا دست يافته  در فص  ترجيح پيامبر )ص( بر ديگر پيامبران
 بر درگاه پيامبر )ص( تصوير كرده است:

 تهههههو آذر بهههههر سهههههودته موسهههههي
 
 

 تهههو در بهههر گشهههته گهههوي ارقهههي 
 (6/313) 
داقه، داقسته كه در اقتظار آمودتن از پيهامبر )ص(   و بار ديگر در همين فص ، دضر و موسي را همچون اط ال مکتو

 هستند:
 در پيشهههگاهش بهههه موسهههي و دضهههر

 
 

 ببهههههر برگرفتهههههه تعلهههههيم لهههههوح 
 (3/311) 

 داستان موسي و عصاي او و شکافتن دريا، مضمون ديگري است كه سنايي از آن در توصيف شو بهره گرفته است:
 چنهههان راسهههت مجهههره اقهههدر اقجهههم

 
 

 روان آ  بههر ههها ريههزه صههدف كههه 
 پيهههههدا زو مجهههههره شهههههک  شهههههده 

 
 عصهها زدههم و بحههر و موسههي همههو 

 (11-13/636) 
هايي دلق كرده، كه براي مخاطو به قهوعي   ابيا ،سنايي از داستان موساي كليم و سرگذشت او، تركيوافزون بر اين 

(، موسهي  31،313گهوي)  (، ارقهي 79يادآور وقايعي است كه بر موسي )ع( رفته  از آن جمله اسهت: تهاخف فهردف سهينا)    
 (313(، كفِ پر ز معجزف موسي)636(، زدمف عصا)31،175،673وار)
 و« تشبيه» ايي از سرگذشت موسي )ع(، اغلو در قالو تصاوير بلاغي ساده و در عين حال زيبا همچونگيري سن بهره
 قمود يافته است:« تمثي  تشبيه»

گويد از تصاوير گوقاگون بهره گرفته است كه از جملة آقها تصويري است كه سنايي بها   آقجا كه از سر قرآن سخن مي
 دا و شنيدن او به گوش جان، سادته است:استناد به واقعة سخن گ تن موسي با د

 در قههههرآن و حههههروف آمههههد صههههدف
 
 

 حههههر دل صههههدف مائهههه  قشههههود 
 اسهت  منطهوش  و دهو   چه گر او حرف 

 
 اسهت  من هوش  عههن  همچهو  او از كوه 

                            وار موسهههههي سهههههماع كهههههن درون از 
 

 موسههيطار زيههر چههو سههو بههرون قههز 
 (9-11/175  ) 

 و در جاي ديگر )در مجاهده( با است اده از همين واقعه، تصوير تشبيهي ديگري ارائه داده است: 
 ديهههههدار پهههههي از آلهههههوده عطههههه 

 
 وار موسهههي  گشهههته  گهههوي  ارقهههي  

 (11/3) 
است مجره را در سياهي شو، تصوير كند، به معجزد موسي در شهکافتن دريها بها     هنگامي كه دواسته  636در ص حه 

 كرده و چنين گ ته است:عصايش اشاره 
 چنهههان راسهههت مجهههره اقهههدر اقجهههم

 
 روان آ  بههر ههها ريههزه صههدف كههه 

 پيهههههدا زو مجهههههره شهههههک  شهههههده 
 

 عصهها زدههم و بحههر و موسههي همچههو 
 (11-13/636) 

در آقجا كه دواسته سالك را بر ترك دقيا و رياضت براقگيزد، به داستان شباقي موسي براي شعيو پيامبر گريهز زده و  
 تصويري زيبا ارائه داده است:« تشبيه تمثي »در قالو 
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 وار موسهههي دسهههت بهههه دهههواهي قهههور
 

 بههرآر دههويش جيههو گههرد در دسههت 
 شههههعيو پههههيش قرفتههههه مههههدين راه 

 
 غيههو پههرده گههرد بههه گههردي چنههد 

 رمههههه شههههبان سههههاعتي بههههده قهههها 
 

 همههه روي بههه عصهها بههرآري چههون 
 (3-11/673) 

آقجا كه از عدل پادشاه سخن گ ته، تصوير ديگري از اين بخش از سرگذشت موسهي )ع(   555و بار ديگر در ص حة 
 ارائه داده است:

      دل ولايههههت در زاقکههههه كههههن عههههدل
 

 عههههههادل زقههههههد پيغمبههههههري درف 
 كلهههيم كهههرد عهههدل چهههو شهههباقي در 

 
 كههههههريم الههههههه پيغمبههههههرش داد 

 حيههههوان بههههر قکههههرد شههههباقي تهههها 
 

 اقسههان سههر بههر گشههت شههبان كههي 
 (11-13/555) 

 
 يوسف 2-4

بار به داستان يوسف پيامبر گريز زده است اگرچه او از وقايعي چون يوسف و دريهده شهدن او    66سنايي در حديطه 
توسط گر ، در چاه اقدادتن او از سوي برادران، بوي پيراهن يوسف، زيبارويي او، فردته شدن او به بههايي قهاچيز،   

جويهان،   يان مضاميني چون رياضت كشيدن، بي قيازي از غير ددا، توصهيف جهاه  يوسف و زليخا و عزيز مصر، براي ب
گر  و به چاه افتادن او  توسط يوسف شدن عدالت و مدح ممدوح دود، بهره گرفته است، اما بيش از همه به دريده

تشبيه كرده كهه   استناد كرده  از آن جمله است: آقجا كه دواسته از سر قرآن سخن بگويد آن را به بوي پيراهن يوسف
 است  اگرچه دود يوسف در مصر است بوي آن به كنعان و به يعطو  رسيده

 داقهههد او بسهههط و شهههرح كهههي عطههه 
 

 داقههههد قکههههو او سههههر سههههر ذود 
 سههت سههخن از قههه سههخن قطههش گرچههه 

 
 سهههت پيهههرهن درون يوسهههف بهههوي 

 دههو   يوسههف  ماقههده  مصههر  در بههود  
 

 يعطههو  زي رسههيده كنعههان بههه بههو 
 (5-3/175) 

ادامه مخاطبش را چون يوسف داقسته كه به واسهة فريو شيهان، در چاه گرفتار شده است و براي رهايي از آن و در 
 و رسيدن به جاه و مطام بايد به سر قرآن دست آويزد و از چاه بيرون آيد:

 شههيهان از چههاهي بههه يوسههف چههو تههو
 

 قهههرآن  رسهههن  و بشهههري  دهههرد  
 جهههاه و بايهههد يوسههه يت همهههي گهههر 

 
 چهههاه از بهههرآي و نز وي در چنهههگ 

 ارزاقههي شههاهي بههه يوسههف چههو تههو 
 

 داقهههي او سهههر كهههه آقگهههه گهههردي 
 (13-13/173) 

ماية ديگري است كه سنايي چندين بار از آن است اده كرده است  بهاري در   واقعة دريده شدن يوسف توسط گر ، بن
 توصيف شاهدان:

 بههههزر  و دههههرد زماقههههه شههههاهدان
 

 گهههر  را دل و يوسههه ند را چشهههم 
 
 
 

(15/653) 
 بار ديگر در مذمت افعال زشت:

 احهههرار سهههوي حسهههد قطهههش هسهههت
 

 دههوار فريشههته و در يوسههف گههر  
 (3/697) 

 است: كند، سخن دود را در مطاب  حاسدان چنين توصيف كرده و در پايان حديطه و در آقجا كه به دود ت ادر مي
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 محشههههر تهههها مبههههاد را گهههههر ايههههن
 

 گههر قيمههت جههه  و بخهه  و حسههد 
 عههههالم كنههههد دههههرد گههههر قيمههههتش 

 
 
 

 درم دو از كهههههم كنهههههد معاقهههههد ور 
 سهتور  باقهگ  چهه  ايهن  چهه  حاسهد  سوي 

 
 كهور  سهوي  بهود  يکهي  يوسف و گر  

 قخهههاض بهههود حسهههد زبهههان چهههون 
 

 كربهههاض گهههز دو از يهههابي يوسههه ي 
 (11-16/713) 

اثر به چشهم   هايي برسادته است كه در جاي جاي اين افزون بر اين اشارا ، سنايي از سرگذشت يوسف )ع( تركيو
(جهاه  91دورد و هر يهك يهادآور بخشهي از سرگذشهت يوسهف و يها صه تي از صه ا  او اسهت:گر  پسهند)           مي

(، 379(،يوسهف فهروش)  173،393،393،336،713(، يوسه ي) 175(، بهوي يوسهف)  175(، يوسف دو )133يوسف)
 ( 697گر  يوسف در)

، و «تمثي »، «استعاره»، «تشبيه»تري دارد و شام  عرصة تصويرگري سنايي با است اده از داستان يوسف، گستردگي بيش
 شود  كه از آن جمله است: مي« تشبيه تمثي »

 و آلايش اقسان كه بايد با تحمه  رياضهت   سازد براي توصيف وجود صاف و بي استعاره اي مي« يوسف»در جايي از 
  شود حطيطت به يافتن دست و رسيدن شايسته و آيد برون ق س چاه از ها سختي

 چاهسههههت در هنههههوز تههههو وسههههفي
 

 گاهسههت و افسههر هنگههام قههه كههش 
 (3/3939  ) 

، بهراي قکهوهش ظلهم و قکوداشهت عهدالت      «يوسهف »و « گر »و در جايي ديگر قيز در قالو تصويري استعاري از 
 است اده كرده است:
 شههاه ولايههت در اسههت زشههت زشههت

 
 چههاه اقههدر يوسههف و گههاه بههر گههر  

 (5/577) 

دواقد و همة بندگان را چهه دهو  و چهه بهد در پيشهگاه او       اظهار قياز در مطاب  دداوقد فراميدر آقجا كه بنده را به 
دههد، بها اسهتناد بهه سرگذشهت يوسهف، از يوسهف و گهر           داقد و ت او  را به قگاه بندگان قسهبت مهي   يکسان مي
 سازد براي اقتطال معناي موردقظر: اي مي استعاره

                     پسهههند گهههر  تهههو و راعهههي را تهههو او
 

 حاجتمنههههد تههههو و داعههههي تههههرا او 
 بهزر   و دهرد  تسهت  بهه  يوسف و گر  

 
 گهر   و يوسهف  يکيسهت  او زي ورقه 

 (3-9/91) 
در ذكر هدايت قرآن، سرگذشت يوسف را از به چاه افتادن تا رسيدن به مطام عزيزي، مرور قموده و در قالو تشبيهي 

 است  پردادتهتمثيلي، به تبيين هدايت گري قرآن 
 شههيهان از چههاهي بههه يوسههف چههو تههو
 

 قهههرآن  رسهههن  و بشهههري  دهههرد  
 جهههاه و بايهههد يوسههه يت همهههي گهههر 

 
 چهههاه از آي بهههر و زن وي در چنهههگ 

 ارزاقههي شههاهي بههه يوسههف چههو تههو 
 

 داقهههي او سهههر كهههه اقگهههه گهههردي 
 (13-13/173) 

 جههاه و بايههد تخههت و تههاخ را تههو گههر
 

 چهههاه بهههن در مطهههيم قشهههيني چهههه 
 درماقدسهههت چهههاه بهههه تهههو يوسهههف 

 
 دواقدسهههت سههه ه سهههوره تهههو دل 

 آه از دلههههو و سههههاز دلههههو از رسههههن 
 

 چهههاه از آر بهههر را دهههويش يوسهههف 
 (3-3/179) 

 سادته است: تمثيلي گيري از بوي پيراهن يوسف، تشبيهي و در تبيين سر قرآن، با بهره
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 اسههت سههخن از قههه سههخن قطههش گرچههه
 

 اسهههت پيهههرهن درون يوسهههف بهههوي 
 
 
 
 
 

 دههو   يوسههف  ماقههده  مصههر  در بههود 
 

 يعطههو  زي رسههيده كنعههان بههه بههو 
 قهههههرآن معنهههههي ز قهههههرآن حهههههرف 

 
 جههان تههو لبههاض كههز اسههت همچنههان 

 راقهههدن تهههوان زبهههان بهههر را حهههرف 
 

 دواقههدن تههوان جههان بههه قههرآن جههان 
 (5-3/175) 

 
 عيسي و مسيح 2-5

از تنوع موضوعي در سرگذشهت عيسهي    بار به داستان عيسي )ع( اشاره كرده است  او با است اده 39سنايي در حديطه 
)ع( تلميحا  متنوعي را دلق كرده است او تلميحا  دود را از تولد عيسي، مرغ عيسي، روح عيسي، دم عيسي، دم 
رقگرزي، در عيسي، مرده زقده كردن او، صعود او به آسهمان، عهدالت او، بهه صهليو كشهيده شهدن او، دجهال و            

تبيين مضاميني چون تجريد، كرامت، ترجيح پيامبر )ص( بر ديگر پيامبران، مذمت اه  برگزيده و از آقها در توضيح و 
تعصو، درترغيو به رياضت، ستايش علم، دور قمر و گردش روزگار، ص ا  علما و امرا، مهدح ممهدوح و    بههره    

 گرفته است 
كشيده شدن او اسهتناد كهرده و از   آقجا كه دواسته راه ولايت تجريد را بنماياقد، به سرگذشت عيسي )ع( و به صليو 

سالك دواسته است او قيز براي رسيدن عيساي جاقش به لاهو  بايد عط  و هر آقچه را كهه رقهگ ماديهت دارد، بهه     
 صليو بکشد:

 فههرد  تههن  از دههواهي  روح همههي  گههر
 

 گههرد بههر او گههرد السههت دار چههو لا 
 بهههار بيهههابي دهههود لاههههو  ز كهههي 

 
 دار بهههر قشهههد بهههر قاسهههو  تههها  

 اسههت تيههره دههرد تههو بههود و تههو بهها 
 

 اسهت  ديهره  جههان  آن از عطلت چشم 
 لاههههو  سهههوي را عيسهههيت زاقکهههه 

 
 الصههههلبو  جمعههههه راه در هسههههت 

 بهههود راي و راه چههه  ههههر كههن  قيسههت  
 

 بههههود دههههداي داقههههة دل تهههها  
 (6-7/113) 

هاي رسيدن به حهق   راهاز جمله ديگر مواردي كه سنايي بخشي از سرگذشت عيسي را مرور كرده است، آقجاست كه 
دواهد او قيز يکرقگي و دلوص پيشهه   قماياقد و با استناد به دلوص و پاكي عيسي، از سالك مي مي را براي سالك باز

 كند تا بتواقد همچو عيسي )ع( به مطاما  عالي و كراما  دست يابد:
 بههرآر رقههگ ه ههت دلههق سههر ايههن  از
 

 وار عيسهههههي دار يکرقهههههگ جامهههههه 
 كنهههي راه آ  بهههر عيسهههي چهههو تههها 

 
 كنههههي مههههاه و آفتهههها  از همههههره 

 كهههن كهههم دويشهههتن ز دهههود همهههة 
 

 كههههن آدم حههههديث دم آن آقگههههه و 
 
 
 

(16-15/163) 
 اقد از: هاي داستان عيسي )ع( سادته است، عبار  مايه هايي كه سنايي با است اده از بن تركيو

(، عيسهي  396،315،313،313دم عيسي)(، 199،391(، روح عيسي)113،767(، مرغ عيسي)365-93آستين) عيسي مريم
 ( 593پي) (، مسيح633پذير) (، فلك مسيح673،339جان)

، «تشبيه تمثي »، «تشبيه»حديطه با است اده از داستان حضر  عيسي )ع(، بيشتر حول محور  هاي سنايي در تصويرگري
 كنيم: گردد كه به بردي از آقها اشاره مي مي« اغراد»و گاهي « قماد»
كهار بهرده  از آن جملهه اسهت در مهدح       را بيشتر در قالو تصوير تشبيهي و در مهدح ممهدوحاقش بهه   « يدم عيس»او 
 تشبيه كرده است:« دم عيسي»كه دوبار قلم او را به « ظهيرالملك»



 3/      سنايي حديقة در پيامبران داستان شناختي مضموني و زيباييتجلي  

 يحيهههههي قامهههههة هسهههههت عملهههههش
 

 عيسهههي دم چهههون هسهههت قلمهههش 
 
 
 

   
(13/315) 

 سههت يحيههي قامههة كههه گههويي راسههت
 

 سهههت عيسهههي دم شههه ا گهههاه بهههه يهها  
 (3/313) 

 كار رفته است: تصوير قماديني است كه براي تبيين مضامين گوقاگوقي به« در عيسي»در اغلو موارد 
كس )عيسي يا دهر او( كهه    تشبيه كرده است كه هر« جو»و « زر»بودن به « هزل»و « جد»در جايي او شعر دود را در 

 برقد: ستگي دود از آن قصيو ميقمادي از دوستان و بددواهان او هستند به تناسو شاي
 بههاش مههي گههو جدسههت بهها اگههر هههزل

 
 بهههاش او كمنهههد زيركههان  از قهههه كههه  

 هسهههت كهههه سههه ر اقهههدرين مهههرا چهههو 

 
 هسهت  دهر  و عيسي و هست جو و زر 

 
 

 او دهههور  در هسهههت آقچهههه  بخهههورد
 

 او دههر جههو، آقچههه عيسههي زر آقچههه 

 
 

(3-11/717) 
ميزباقي تصوير كرده كه در مح   او همه كس )عيسهي و دهر( كهه قمهادي از     ، او را «الدين ابوقصر جمال»و در مدح 

 برقد: افراد فرودست و بلندمرتبة درگاه او هستند، به قدر دود از بخشندگي او قصيو مي
 دارد قههههو ميزبههههان تههههو چههههو تهههها

 
 دارد جهههو و غهههذا دهههر، و عيسهههي 

 (13/333) 
دربارد چيستي جهان فاقي سخن گ تهه سهعي كهرده اسهت بها      آقجا كه از گ تگوي لطمان و بوال ضولي  313درص حه 

اسهت كهه در آن بها    « تشبيه تمثيلهي »تصويرپردازي گوقاگون، اين جهان فاقي را توصيف كند، كه يکي از آقها، تصوير 
قبسهتن بهه دقيهاي فهاقي      تهوجهي و دل  گيري از سرگذشت عيسي و ماجراي عروخ او به آسمان، مخاطو را به بي بهره

 ه و آن را رمز دستيابي به مطاما  عالي داقسته است:فرادواقد
 كننهههد قهههو  بههههر كهههه اينجههها داقهههه

 
 كننهههد عنکبهههو  و رقبهههور و مهههور 

 سهههازقد زآسهههمان چهههو عيسهههي قهههو  

 
 پردازقههههد داقههههه بههههداقجاش هههههم 

 ب راشهههت سهههر مسهههيح زان فلهههك بهههر 
 

 قداشهت  داقهه  تهوده  دهاك  ايهن  بر كه 

 ريهههح داقهههه پهههاك روح كنهههد چهههه 

 
 مسهههيح بهههام اسهههت پهههنجم فلهههك 

 داليسهههت جهههو ز چهههون دجهههال دهههر 

 
 عاليسهههههت آن از او جهههههور علهههههم 

 (3-11/317) 

 
 نوح 2-1

بار از سرگذشت قوح پيامبر ياد كرده است  عمر قوح، طوفان و س ينه قهوح، بيشهترين مضهاميني     33سنايي در حديطه 
داده است  وي اين مضامين را در توضهيح  هستند كه سنايي آقها را دست ماية سادت تلميح و تصوير در حديطه قرار 

م اهيمي چون ترجيح پيامبر )ص(، مذمت اه  تعصو، مدح ممدوح، مدح اصحا  ديوان و اربا  قلم، ذم جههال و  
 قاصحين آقها و    به كار گرفته است:

از طوفان، بهر  كننددكشتي قوح است كه پس  ، قرار گرفتن تخت او بر پشت في ، براي سنايي تداعي«بهرامشاه»در مدح 
 فراز كوه جودي فرود آمده است:

 جمههههوح پيهههه  فههههراز بههههر او مهههههد

 
 قههوح سهه ينه بههر اسههت جههودي كههوه 

 (1/536) 
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همچنين در توصيف پادشاه عادل، او را همچون كشتي قوح، موجهو امنيهت و راحتهي داقسهته و در مطابه ، پادشهاه       
 آورد: ه بار ميستمگر را همچون طوفاقي تصوير كرده است كه درابي و ويراقي ب

 اسههت قههوح كشههتي چههو عههادل شههاه

 
 روحسههت و راحههت و امههن ازو كههه 

 طوفاقسهههت مهههوخ چهههو جهههائر شهههاه 

 
 
 
 

 جاقسهههههت و داقهههههه درابهههههي زو 

 (5-3/553) 
هايي كه سنايي از سرگذشت قوح برسادته، هماقند مضاميني كه از آن بهره گرفتهه، محهدود اسهت و از جملهة      تركيو

 ( 677( و داك قوح)333،311(، عمر قوح)393،536،553،313قوح)آقهاست:س ينة قوح، كشتي 
 شود: محدود مي« تمثي  تشبيه»و « تشبيه»هاي سنايي از سرگذشت اين پيامبر قيز به  تصويرسازي

 تشبيه كرده است:« س ينة قوح»بخش بودن به  را در رهايي« س تة اه  قلم»او 
 قههههوح سهههه ينة يکههههي هههههر سهههه تة

 
 روح دفينههههة يکههههي هههههر قکتههههة 

    
(15/313) 

 تشبيه كرده است:« كشتي قوح»را در وفا به « فض  دداوقد»و در آقجا كه به ستايش عط  و عاق  و معطول پردادته، 
 روح سهههههکينة صههههه ا در او فهههههي 

 
 قههههوح سهههه ينة وفهههها در او فضهههه  

 (17/393) 
 بهه  را دهود  دعو  «تمثي  تشبيه» تصوير قالو در پردادته، آقها كنندگان قصيحت و جاهلان قکوهش به كه آقجا در و

 :دارد همراه به دود با را تازگي و طراو  كه كرده تشبيه قوح حضر  دعو 
 الههههه داد عمههههر چههههه گههههر را قههههوح

 

 اقهههدرين دهههاك قهصهههد و پنجهههاه    
 كهههرد دعهههو  بهههه آشهههکار و قههههان    

 

 كهههافران را بهههه ههههر زمهههان و اوان    
 دلهههق قشهههنيد ههههيح دعهههو  قهههوح    

 

 هههيح كههس قههول او قداشههت فتههوح    
 اقهههدر آن طهههول عمهههر قهصهههد سهههال   

 
 

 سههي و قههه تههن ز وي شههنيد مطههال     
 وان دگهههر قهههوم چهههون زبهههان بگشهههاد  

 
 همهههه را جملگهههي بهههه طوفهههان داد   

 
 
 

 لاتهههههذر گ هههههت قهههههوم را يکسهههههر 
 

 زاقکههه كردقههد زو بههه جملههه حههذر     
 دعهههو  مهههن چهههو دعهههو  توحسهههت 

 
 گ تههههه مههههن طههههراو  روحسههههت 

 (5/731-1و19-31/731)   
 
 احمدمحمد، مصطفي،  2-7

بار به سرگذشت و وقايع زقدگي حضر  محمد)ص( )احمد، محمد، مصهه ي( اشهاره    53سنايي در حديطه، بيش از 
ترين مضامين به رابهة ميان محمد )ص( و آدم )ع( و تطدم و برتهري   قموده است كه از ميان مضامين مهرح شده بيش

 و علي )ع(، و رابهة ايشان با ابوبکر مرتبط است او بر آدم، معراخ پيامبر، ش اعت پيامبر، رابهة ميان پيامبر 
در توصيف مطام پيامبر و در ذكر برتري او قسبت به آدم )ع( اينگوقه اذعان داشته اسهت: زمهاقي كهه آدم از عهدم بهه       

كنت قبيها   »وجود آمد، پيامبر )ص( به استطبال او رفته، از او قورهان و سوغاتي طلو كرد كه اشاره اي است به حديث
 « آدم بين الماء و التين و

 دارد مصههههه ي حههههال ايههههن وصههههف
 
 
 

 دارد كجهها پههر و بههال دههوش بههوي 
 عهههههدم شهههههاهراه ز برآمهههههد چهههههون 

 
 زادم مصههههه ي دواسههههت قههههورهي 

 كشهههيد پهههيش چهههو قهههورهي آدمهههش 
 

 بخشههههيد اصهههه يا جههههان او جههههان 
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 (13-17/313) 
 علي )ع(: از ديگر مضامين مهرح شده دربارد پيامبر )ص(، تبيين رابهة ايشان با

 فرمههههههاقبر و مهيههههههع را مصههههههه ي
 
 
 

 يکسهههر ديهههن رمهههز بشهههنيده همهههه 
 الههههه بههههه مصههههه ي گ تههههه او بهههههر 

 
 والاه مهههههن وال دداوقهههههد كهههههاي 

    
(5-3/339) 

 و با ابوبکر صديق بوده است:
 جهههاقش مصهههه ي بهههود ديهههن شهههمع

 
 پهههههههرواقش بهههههههوبکر جهههههههان 

 آزاده مصهههههههههه اي دل سهههههههههوي 
 

 بگشههههههاده دريچههههههه او صههههههدد 
 (5-3/333) 

 سنايي با الهام از آية اول سورد اسراء، شو معراخ پيامبر را چنين توصيف قموده است:
 رفههت حضههر  بههه چههون معههراخ شههو

 
 رفهههت عهههز  و جهههلال ههههزاران بهها  

 امهههين روح رسهههيد رف رف بهههه چهههون 
 
 
 

 گهههزين مصهههه اي ز فرقهههت جسهههت 
    

(3-3/333) 
 پيامبر )ص( در روز قيامت اينگوقه بيان قموده است:حديطه، اعتطاد دود را به ش اعت  315همچنين او در ص حه 

 بهههههرزخ كراقهههههه بهههههر مصهههههه ي
 
 

 دوزخ در آويختسهههههههههههههههت رداء 
 بينهههايي  و هسهههت ديهههده  تهههرا گهههر 

 
 قهههايي بهههرون سهههبك دوزخ ز چهههون 

 
 

 زشههههت دوزخ ز تههههرا رهاقههههد تهههها
 

 بهشهههت بوسهههتان بهههه رسهههاقد پهههس 
 برديههههز هههههين رديسههههت او سههههنت 

 
 آويهههههههههز محمهههههههههدي رداء در 

 (13-17/315) 
(، 313(، ركا  مصهه وي) 316اقد از: درد مصه ي) هاي برسادتة سنايي از سرگذشت پيامبر )ص( قيز عبار  تركيو

(، شهرع  316(، جهان مصهه ي)  351(، سراقگشت مصه ي)337(، دل محمد)333(، مصه اي گزين)315رداء محمدي)
 (و   363(، قائو شرع مصه ي)563(، محمد تازي)333مصه ي)

 شود  بدين ترتيو كه : تصويرگري سنايي از سرگذشت حضر  محمد )ص( به تصاوير تشبيهي محدود مي
 آقجا كه در تکريم مطام ابوبکر سخن گ ته، جان او را پرواقةشمع وجود پيامبر)ص( تصوير كرده است:

 جههاقش مصههه ي و شههمعي چههو ديههن
 

 اش پرواقههههه بههههود بههههوبکر جههههان 
 (19/361) 

را بهه  « عطه  كه   » س كلي و پيوستن آن به عط  و معرفت است، در قالهو تصهويري تشهبيهي    و آقجا كه سخن از ق
 را به ابوبکر صديق تشبيه كرده، چنين گ ته است:« ق س كلي»مصه ي )ص( و 
 مسهورسهههههت كتههههها  عبهههههار  در
 

 معمورسههههت بيههههت و منشههههور رد 
 دهههههرد پنهههههاه سهههههايه در اوسهههههت 

 
 دهههههرد بارگهههههاه بهههههار حاجهههههو 

 اوسههههت مرسهههه  قبههههي كددههههداي 
 

 اوسهههت اول ق هههس و ثهههاقي عطههه  
 تحطيههههههق و اسههههههت اد  پههههههي از 

 
 صهههديق او و مصهههه ي كههه  عطههه  

 (1-5/613) 
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 سليمان 2-8
بار مورد استناد قرار گرفته كه از آن جملهه اسهت: مهيهع     ده سنايي حديطة در هاي گوقاگون داستان سليمان قبي، جنبه

داتم سليمان، فرو شدن آفتا ، هدهد سليمان و بلطيس، كه سنايي بودن جن و اقس و طيور در مطاب  سليمان، ديو و 
 از آقها در جهت مضاميني چون تحذير مخاطو به مجاهده با ق س، تبيين سر قرآن و مدح ممدوح بهره گرفته است:

هها  دواقد، سليمان از جملة كساقي است كه با بينا شدن بهه عيهو  دهود و رفهع آق     آقجا كه سالك را به مجاهده فرامي
 تواقست به مطامي دست يابد كه جن و اقس و پرقدگان و مورچه ها، مهيع و رام او شدقد:

 بهههه سهههليمان قگهههر كهههه از سهههر داد    
 

 پوسههههتين امهههه  بههههه گههههازر داد    
 جههن و اقههس و طيههور و مههور و ملههخ     

 
 دريههههن آ  قلههههزم و سههههر شههههخ  

 روي او را همههههههه رفيههههههع شههههههدقد 
 

 راي او را همهههههه مهيهههههع شهههههدقد 
 آ  قههههاد زآتهههش دل چهههو سهههودت   

 
 
 

 دهههاك بهههر دوش بهههاد چهههرخ قههههاد  
 (13/79-16) داك بر دوش باد چرخ قهاد

 و در بيان ترجيح مطام پيامبر )ص(، سليمان را وكي  سراي او معرفي كرده است:
 هسههت لطمههان بههه درگهههت بههر پههاي     

 
 چهههون سهههليمان تهههرا وكيههه  سهههراي 

 (1/319) 
(، 513وار) سادته، محدود است و از جملهة آقهاسهت: سهليمان   هايي كه سنايي با است اده از سرگذشت سليمان  تركيو

 (333(، سليماقي)331(،هدهد سليمان)593داتم سليمان)
رود و تنها يك مورد كهاربرد قمهادين از آن ديهده     تصاوير برسادته از سرگذشت سليمان قيز از سهح تشبيه فراتر قمي

 شود: مي
داقهد امها    در عالم مادي گرفتار است، سزاوار راه يافتن به سر قرآن قميسنايي در تببين سر قرآن، اقسان را تا زماقي كه 

هايش را تسخير كرد و دوبي جاي بدي را گرفت و ديو هوي و هوض بهه دوزخ پنهاه    زماقي كه عط ، ق س و دواسته
دد  سنايي در گر يابد و سپس رموز عالم غيو براو آشکار مي برد، آقگاه است كه سليمان وجود او داتم پيامبري را مي

را عطلاقيت اقسان داقسته است « داتم»را قمادي از هوي و هوض و تمنيا  اقساقي و مادي و « ديو»اين تصوير سازي 
 كه ديو با به دست آوردن آن، قادر است بر وجود اقسان حکمراقي كند:

 واقههههف او سههههر بههههه قگشههههتي تههههو
 

 موقهههههف  در هنهههههوز  قرسهههههيدي  
 ههههههواداري و دهههههواهي ههههههوا تههههها 

 
 كههاري ايههن مههرد قههه كههن كههودكي 

 بگرفهههت دهههرد ههههوا جههههان چهههون 
 

 بگرفهههت بهههد جهههاي محههه  قيکهههي 
 آز دوزخ بههههه هههههم بگريخههههت ديههههو 

 
 بههههاز سههههليمان اقگشههههتري يافههههت 

 بدمهههد ديهههن صهههبح كهههه بهههو آقگههههي 
 

 برمههد حههس و ديههال و وهههم شههو 
 عيهههو بهههي تهههرا مهههر ببيننهههد چهههون 

 
 غيهههههو عهههههالم پوشهههههيدگان روي 

 آرقههههد غيههههو سههههراي در تههههرا مههههر 
 

 بردارقهههههد روي پهههههيش از پهههههرده 
 (3-11/173) 

تشبيه كرده است كه « داتم سليمان»را به « دولتشاه بن بهرامشاه»همچنين او در قالو تصويري تشبيهي، ممدوح دود 
 كند: هاي بزر  صادر مي در عين كوچکي و درد جثه بودن، فرمان

 جهههم همچهههون غريهههو شهههاه بهههود
 

 دهههاتم چهههون بهههزر  و دهههرد بهههود 
 بهههود فرمهههان بهههزر  و جهههرم دهههرد 

 
 بههود سههليمان دههاتم چههون راسههت 

 (15-13/593) 
 



 69/      سنايي حديقة در پيامبران داستان شناختي مضموني و زيباييتجلي  

 نتيجه گيري .2
گيري از وقايع و حوادث زقدگي پيهامبران، كوشهيده اسهت از سهويي م ههوم و       سنايي در حديطه الحطيطة دود، با بهره

را تطويت كنهد    شنادتي اشعار دود مضمون موردقظر دود را به مخاطو منتط  كند و از سوي ديگر جنبه هاي زيبايي
پيامبر اشاره كرده است كه اگرچه اشاره به زقدگي پيامبر اكرم )ص(، از قظر  63بار به سرگذشت  613وي در اين اثر، 

بسامد در مرتبة قخست قرار دارد و اين امر بيش از هر چيز قشاقگر اراد  قلبي سنايي به مطام والاي ايشان است، امها  
كارگيري داستان زقدگي موسهي)ع( و   شود  در حالي كه در به چنداقي در آن ديده قمياز قظر مضامين و تصاوير تنوع 

 عيسي )ع(، تنوع در مضامين و تصاوير، بيشتر مشهود است 
سنايي در طرح سرگذشت پيامبران در حديطه، بيشتر در صدد تبيين موضوعا  ادلاقي و عرفاقي بوده است كهه البتهه   

شم شعر مدحي و درباري رواخ داشته است، از مطاصد مدحي قيز تهي قيسهتند  او در  با توجه به آقکه هنوز در قرن ش
بههره  « قمهاد »و « اغهراد »، «اسهتعاره »، «تمثيه  « »تشبيه»، «تشبيه»اي چون  تلميح به داستان پيامبران از شگردهاي بلاغي

 ت ها مورد توجه او بوده اس بيش از ديگر شيوه« تشبيه»گرفته است كه از ميان آقها، 
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